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مواظب مغـزت باش...!

ساخت اولین مسجد 
در کوبا

کلاه قرمزی با دوستی 
جدید می‌آید

در بسته خبری بخوانید روی خط هشت

24
همراه با آثار اعضای 

نوجوان کانون 
پرورش فکری

وقتـــی
ساعــت‌ها 
ــهر در ظـ

 نیمه‌شـب را
اعلام کردند

مهمانان ناخوانده 
منفجر می‌شوند
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1- زنان سپیدپوش/ چهارده حکایت 
از زندگانی حضرت فاطمه زهرا)س(/ 
بازنوشته: مرتضی دانشمند/ 77 ص، 
مصور/ چاپ اول: تابستان 1376/ 

موسسه انتشارات قدیانی

سروکله وسایل هوشمند هم پیدا شد

یخـچالِ،کفشِ، 
لباسِ ولی چی؟ 
مه...! مـی‌فهـ

پیمـان صـادق‌زاده | کارآگاه گجـت که متخصـص معرفی گجت‌های جدید اسـت، این هفته به‌سـراغ محصولاتی 
رفتـه کـه تـا چندوقت گذشـته، فقـط می‌توانسـتیم آن‌هـا را در عالم خیال تصـور کنیـم. البته منظـور از این 
محصـولات، چیزهـای عجیب و غریب نیسـت، بلکه همین وسـایلی ا‌سـت کـه هرروز بـا آن‌ها سـروکار داریم؛ 
مثـل تخت‌خـواب، یخچـال، کفش، لبـاس و... اما نـه از نوع معمولی‌شـان، بلکه از نوع هوشـمند و پیشـرفته که 
می‌تواننـد زندگـی مـا را از این‌رو به آن‌رو کنند، وسـایلی کـه می‌توانند به اینترنت متصل شـده و توسـط تلفن 
همـراه مـا کنترل شـوند. به تکنولـوژی بـه‌کار گرفتـه شـده در ایـن وسـایل، Internet of Things به‌معنای 
»اینترنـت اشـیا« گفته می‌شـود. برای آشـنایی بیشـتر شـما بـا اینترنت اشـیا، تصمیـم داریم چنـد محصول 

جدیـد کـه به‌تازگـی رونمایی شـده‌اند، معرفی کنیـم. پـس در ادامه بـا کارآگاه گجت همراه باشـید.

یخچال هوشمند

یکـی از سـخت‌ترین کارهـای دنیـا کـه معمـولاً هـرروز مـادران مـا بـا آن 
مواجه‌انـد، انتخـاب نـوع غـذا بـرای تهیـه ناهـار اسـت. از آن سـخت‌تر وقتی 
ا‌سـت کـه از مدرسـه بـه خانـه می‌آییـد و می‌بینید مادرتـان خانه نیسـت و 
غـذا هـم درسـت نکرده اسـت. در اینجـا 2 راه داریـد، یا خودتـان یک‌چیزی 
درسـت کنیـد، کـه عمـراً بتوانیـد! و یا زنـگ بزنید از بیـرون غـذا بیاورند. اما 
بـا یخچـال Family Hub سامسـونگ کـه به‌تازگـی معرفـی شـده، کارتان 
آسـان می‌شـود. ایـن یخچـال بـه شـما نشـان می‌دهـد کـه بـا مـواد غذایی 
داخـل یخچـال چـه غذاهایـی می‌تـوان درسـت کـرد. حتـی طـرز تهیـه هر 
غـذا را هـم بـر روی مانیتـوری )نمایشـگر( که روی بدنـه‌اش قـرار گرفته، به 
شـما نشـان می‌دهـد. همچنین در صـورت رو به اتمـام بودن مـواد خوراکی، 
هنـگام مراجعـه بـه بـازار یـادآوری می‌کنـد کـه حتماً فلان میوه یا سـبزی 

یـا خوراکـی را بخر! 

کفش هوشمند

مردم  از دردهایی که  بسیاری  آیا می‌دانستید 
در ناحیه پا دارند، علتش برمی‌گردد به اینکه بند 
کفش‌هایشان را محکم و اصولی نمی‌بندند و در 
و  بردارند  قدم  به‌شکل صحیح  نمی‌توانند  نتیجه 
دچار عارضه‌هایی در ناحیه پا می‌شوند؟ اما کفش 
هوشمند HyperAdapt نایک، می‌تواند بندهای 
کفش را به‌صورت اتوماتیک، محکم و اصولی ببندد. 
همچنین این کفش دارای یک اپلیکیشن است که تعداد قدم‌های برداشته 
شده، مسافت طی شده و کالری سوزانده شده را در گوشی هوشمندتان نمایش 
می‌دهد. درحقیقت این کفش مکمل اپلیکیشن‌های ورزشی ا‌ست که به‌تازگی 

وارد دنیای نرم‌افزار شده‌اند.

لباس هوشمند

Po به‌دنبال جذب  la r  Te a m  Pro  Sh i r t شرکت پولار با تولید
ورزشکاران است. در پارچه این لباس هوشمند دو سنسور تعبیه شده که در 
تماس با پوست می‌توانند به محاسبه ضربان قلب کاربر بپردازند. همچنین در 
زیر یقه این لباس هوشمند، سنسوری کیسه‌مانند وجود دارد که قادر است 

سرعت، شتاب و مسافت پیموده شده را در هنگام دویدن محاسبه کند.

سطل زباله هوشمند

برایتان  احتمالاً  باشد!  زباله  سطل  هوشمند،  محصول  عجیب‌ترین  شاید 
پیش آمده که وسیله‌ای را گم کرده‌اید و نگران هستید که مبادا کسی آن 
 ،GeniCan را اشتباهی به سطل زباله انداخته باشد. سطل زباله هوشمند
می‌تواند فهرستی از زباله‌ها به شما بدهد تا هم ببینید آیا وسیله‌ای اشتباهی 
داخل آن نینداخته باشید و هم باخبر شوید که چه موادی را مصرف کرده‌اید، 

تا برای خرید مجدد آن‌ها به بازار مراجعه کنید.

03
تبدیل واحد در جیک ثانیه

نام برنامه: تبدیل واحد

شـاید کمتر کسـی پیدا شـود که حداقـل یک‌بار 
بـا سـؤال‌هایی نظیـر یک‌متـر چند اینچ اسـت؟  
یـا حتـی بحث‌هـای تخصصی‌تـر مواجـه نشـده 
باشـد. تبدیل واحـد تقریبـاً در همه‌جا اسـتفاده 
می‌شـود، از درس و فرمـول گرفته تا آشـپزخانه و 
 ‎پخت و پـز. »تبدیـل واحد« نـام نرم‌افـزار ایرانی
اسـت که می‌تواند بیشـتر واحدهایی را که ممکن 
اسـت اسـتفاده کنیـم، بـه یکدیگر تبدیـل کند. 
فـرق ایـن نرم‌افـزار بـا سـایر نرم‌افزار‌هـا در این 
اسـت که چون ایرانی ا‌سـت، از بیشـتر واحدهای 

رایج متناسـب با کشـور مـا بهـره می‌برد.

02
ثبت حرکات ورزشی

S Health :نام برنامه

نرم‌افـزار  S Health یـک همـراه و دسـتیار خـوب 
ورزشـی بـه حسـاب می‌آیـد. ایـن نرم‌افـزار تعداد 
قدم‌های برداشته‌شـده شـما را در هنـگام پیاده‌روی 
یـا دویـدن ثبـت می‌کنـد. همچنیـن می‌توانـد  و 
میزان خـواب، ضربان قلـب، وزن، میزان انجـام انواع 
ورزش‌هـا و حتی میـزان آبی که آشـامیده‌اید را ثبت 
کـرده و بـه شـما نمایـش دهـد. بـا اسـتفاده از این 
نرم‌افـزار، همیشـه مجموعـه کاملـی از فعالیت‌هایی 
کـه انجـام داده‌اید پیـش رویتـان اسـت. از یک فرد 
معمولـی گرفته تـا یک ورزشـکار حرفـه‌ای می‌تواند 

از ایـن نرم‌افـزار اسـتفاده کند.

01
قدرتمندترین برنامه اسکن تصاویر

PhotoScan :نام برنامه

اپلیکیشـن موبایلـی PhotoScan گـوگل، برای 
اسـکن عکـس توسـط گوشـی موبایـل طراحی 
شـده اسـت. پیش از این نرم‌افزارهایـی برای این 
کار طراحـی شـده بودنـد، امـا به‌جـرأت می‌توان 
گفـت حتـی بـه گـرد پـای PhotoScan هـم 
نمی‌رسـند. شـیوه کار این نرم‌افزار بسـیار سریع 

اسـت. کاربردی  و 
کیفیـت عکس‌هـای اسـکن شـده توسـط ایـن 
اپلیکیشـن به‌قـدری بالاسـت کـه کمتـر کسـی 
متوجه می‌شـود که شـما با گوشـی موبایـل آن‌ها 

را اسـکن کرده‌ایـد.

تخت‌خواب هوشمند

تخت‌خواب هوشمند smart bed 360 با بررسی حرکات شما در شب، شرایط یک خواب 
راحت و آسوده را برایتان فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال اگر شما شب‌ها زیاد در خواب غلت 
می‌زنید، این تخت هوشمند موضوع را متوجه شده و یکی از مخازن هوای خود را باد می‌کند 
تا با حالت بدن شما جفت و جور شود. اگر هم در خواب زیاد خروپف می‌کنید، این تخت 
هوشمند متوجه شده و زاویه بالش را برای شما تغییر می‌دهد. جالب آنجاست که این تخت یک 

اپلیکیشن تلفن همراه هم دارد که در آن، کیفیت خواب هر شب‌تان را به شما نشان می‌دهد.
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دوش حمام هوشمند

شاید شما هم مثل من، یکی از مشکلاتتان هنگام دوش گرفتن این باشد که 
نمی‌توانید دمای آب را به‌درستی تنظیم کنید و معمولاً یک لحظه آب را آن‌قدر 
داغ می‌کنید که پوستتان می‌سوزد و در لحظه بعد آنقدر سرد می‌کنید که 
سرتان یخ می‌زند. خوشبختانه دوش هوشمند Hydrao  که به‌تازگی معرفی 
شده، می‌تواند به‌صورت خودکار دمای مناسب آب را تنظیم کند. همچنین 
درصورت مصرف بیش از اندازه آب، با روشن کردن چراغ هشدار به شما اطلاع 
می‌دهد. حتی می‌تواند به سؤالات شما مثل »دمای آب چه میزان است؟« و یا 

»چقدر آب مصرف کرده‌ام؟« به‌صورت صوتی پاسخ دهد.

2

سروکله وسایل هوشمند هم پیدا شد

یخـچالِ،کفشِ، 
لباسِ ولی چی؟ 
مه...! مـی‌فهـ

Internet
ofThings

کارآگاه گجت که متخصص معرفی 
گجت‌های جدید است، این هفته 
به‌سراغ محصولاتی رفته که تا چندوقت 
گذشته، فقط می‌توانستیم آن‌ها را در 

عالم خیال تصور کنیم. البته منظور از این 
محصولات، چیزهای عجیب و غریب 

نیست، بلکه همین وسایلی ا‌ست که هرروز 
با آن‌ها سروکار داریم.

 به تکنولوژی به‌کار گرفته 
شده در این وسایل، 

 Internet of Things
به‌معنای »اینترنت اشیا« 

گفته می‌شود.

2



دختر شاه برای ماه گریه می‌کند

این داسـتان درباره دختر یک شـاه اسـت که وقتی از پنجره به آسـمان نگاه می‌کند، 
دلـش می‌خواهـد مـاه را تـوی دسـتش بگیـرد، امـا اینکـه ممکن نیسـت. دختر 

شـاه در حـال گریـه اسـت کـه یک خفـاش دلیـل گریـه‌اش را می‌پرسـد. قرار 
می‌شـود خفاش، ماه را از شـب بخواهد. وقتی روز می‌شـود، یک پرسـتو دلیل 
گریـه دختر شـاه را می‌پرسـد. قرار می‌شـود او هم مـاه را از روز بخواهد. دختر 

شـاه در تمـام شـب و بخشـی از روز، سـر و کلـه‌اش پیدا نیسـت. پرسـتار فکر 
می‌کنـد پسـری کـه نقره‌هـا را تمیـز می‌کند، دختـر شـاه را دزدیـده. گروهی 

کارآگاه بـرای پیـدا کـردن دختـر شـاه مأمـور می‌شـوند. هـزار کارآگاه کـه 
لبـاس مبـدل پوشـیده‌اند، افراد مشـکوک را دسـتگیر می‌کننـد. از طرفی، 
خفـاش مـاه را از شـب می‌خواهـد و دربـاره اینکـه چـرا بایـد مـاه را بـه 
شـاهزاده خانـم بدهنـد، این‌طور اسـتدلال می‌کنـد: »چون او چشـم‌هایی 
خاکسـتری، موهایـی سـیاه و گونه‌هایـی سـفید دارد.«  مـوش و جغـد که 

این داسـتان را می‌شـنوند، فکر می‌کنند که دختر شـاه، یکی از آن‌هاسـت و 
بایـد بـه او کمـک کرد. آن‌ها بـا هم یک جمله را تکرار می‌کنند: »شـب اشـتباه 

می‌کنـد.« ایـن جملـه به گـوش همه موجودات شـب می‌رسـد.
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الهـام صالـح | کتاب »دختر شـاه برای مـاه گریه می‌کند«، درباره افسـانه‌های زیباسـت. این کتاب، 9 داسـتان 
دارد؛ »دختـر شـاه بـرای مـاه گریـه می‌کنـد«، »ماهی طلایـی«، »بیشـه‌زار غـرب«، »اتـاق بانـو«، »هفتمین 
شـاهزاده خانـم«، »در آن‌روزهـا«، »کِیت جـوان«، »ارُگ دنده‌ای« و »تیم‌هـا«. کتابی که 3 داسـتان آن را با هم 
می‌خوانیـم، دو جایـزه خیلی مهـم را دریافت کرده؛ مـدال کارنگی و جایزه هانس کریسـتین آندِرسِـن 1955. 

مطمئن باشـید که این کتـاب، ارزش خوانـدن را دارد. 

خوانش کتاب »دختر شاه برای ماه گریه می‌کند«

هفتمین شاهزاده خانم

داسـتان »هفتمیـن شـاهزاده خانـم«، دربـاره شـش شـاهزاده خانم اسـت که فقـط به‌خاطر 
موهایشـان زندگـی می‌کننـد. پادشـاه این داسـتان با یـک دختر کولـی ازدواج کـرده و برای 
اینکـه همسـرش فرار نکنـد، دسـتور داده دور تا دور قصر را نرده بکشـند. ملکه دوسـت دارد 
بـه چمنزارهای شـرق، رودخانـه جنوب، تپه‌های غرب و بازارهای شـمال بـرود، اما نمی‌تواند. 
ملکـه، دو دختـر دوقلو به زیبایی سـحر به دنیـا می‌آورد و پادشـاه در روز نام‌گـذاری دخترها 
از او می‌پرسـد کـه بـرای هدیـه چه‌چیـزی می‌خواهـد. ملکـه می‌گویـد: »بهـار را بـه مـن 
بـده!«، امـا از آزادی، خبـری نیسـت. پادشـاه همه‌چیـز را در همـان حصار بـرای ملکه فراهم 
می‌کنـد: »پادشـاه پنجـاه ‌هـزار باغبـان احضار کرد و بـه آن‌ها دسـتور داد که هرکدام ریشـه 
یـک گل وحشـی یـا نهـال یـک درخـت بیاورنـد و در محوطـه بکارنـد.« ملکه بـا این‌چیزها 
خوشـحال نمی‌شـود. او در تولـد دو شـاهزاده خانـم دیگـر، رودخانـه را می‌خواهـد و پادشـاه 
دسـتور می‌دهـد تـا راه رودخانه را به‌سـمت قصر برگرداننـد. در تولد دو شـاهزاده خانم دیگر، 

ملکـه، مـردم را می‌خواهـد، امـا پادشـاه فقط چنـد زن دسـتفروش را به قصر مـی‌آورد.

3

خوانشـ
ـــ کتاب

1

کیت گفت: با کمال میل حاضرم این کار را بکنم، و بیلچه زن سبز را گرفت و 
یک گل مینا در زمین کاشت. زن سبز گفت: از تو متشکرم. حالا هرچه دلت 

می‌خواهد گل بچین. کیت یک دسته گل کند و زن سبز گفت: برای هر 
گلی که می‌کاری، می‌توانی پنجاه گل بچینی

ی ساعت‌ها در ظهر  وقتـ
نیمه‌شب را اعلام کردند

اشتباه شب، مرگ روز

پرسـتو هـم بـه همان دلایـل خفـاش، از روز کـه پاهـای طلایی خود 
را روی شـن‌ها خشـک می‌کنـد، مـاه را می‌خواهـد. یـک گل مینـا و 
یـک ماهـی، صحبت‌هـای پرسـتو و روز را می‌شـنوند. ماهـی و گل 
مینـا هـم فکـر می‌کننـد دختر شـاه یکـی از آن‌هاسـت. آن‌هـا فریاد 
می‌کشـند: »مـرگ بـر روز!« ایـن شـعار خیلـی زود دهـان بـه دهـان 
بیـن موجـودات روز می‌چرخـد. حـالا هم موجودات شـب می‌خواهند 
بـه شـاهزاده کمـک کننـد، هـم موجـودات روز. اعتـراض موجـودات 
روز و شـب، عواقـب عجیبـی دارد: »چکاوک‌هـا به‌جـای پـرواز کردن 
در هـوا، به‌طـرف زمیـن پـر کشـیدند و گل‌هـای مینا سـیاه شـدند و 
سـگ‌ها مثـل گربـه میومیو کردنـد و سـتاره‌ها پاییـن آمدنـد و روی 
زمیـن بـه راه افتادنـد... سـاعت‌ها در ظهـر نیمه‌شـب را اعلام کردند 
و خورشـید در غـرب طلـوع کـرد و بـاد یک طـرف دیگر وزیـد و دریا 
بـا یـک جـزر و مد شـدید عقـب رفـت...« در همیـن اوضـاع و احوال، 
آشـپز شـاه هـم به‌خاطـر چکـه کـردن دودکش، اسـتعفا می‌دهـد. با 
اسـتعفای او همه آشـپزهای شـهر هم اسـتعفا می‌دهند. حتـی زن‌ها 
دیگر در خانه آشـپزی نمی‌کنند. گرسـنه ماندن مردها باعث می‌شـود 
اوضـاع مملکـت لنـگ بمانـد.  در ایـن شـرایط اسـت که دختر شـاه، 
در را بـاز می‌کنـد و وارد اتـاق می‌شـود. او تمـام ایـن مـدت روی لوله 
دودکش نشسـته بـوده و گریه می‌کرده. اشـک‌هایش هـم از دودکش 
پاییـن می‌رفته. حالا کـه دودکش چکه نمی‌کند، آشـپز کارش را آغاز 
می‌کنـد. موجودات شـب و روز هم می‌فهمند که دختر شـاه، موهایی 
قهـوه‌ای، چشـم‌هایی قهوه‌ای و پوسـتی قهـوه‌ای دارد، از طرفـداری او 

دسـت برمی‌دارنـد و اوضـاع درسـت مثـل قبل می‌شـود.

2
دختر هفتم هم از ته 
موهایش را کوتاه 
کرده. شش دختر 
شاه، سال‌ها به 
مراقبت از موهای 
خود ادامه می‌دهند و 
شاهزاده هم سال‌ها 
منتظر می‌ماند تا با یکی 
از آن‌ها ازدواج کند، اما 
دختر هفتم، آزادی 
خود را به‌دست می‌آورد: 
»هفتمین شاهزاده 
خانم دوباره دستمال 
قرمز را به سر خود بست 
و از قصر بیرون دوید و 
به‌طرف تپه‌ها و رودخانه 
و چمنزارها و بازارها 
رفت...

         روی خط  هشـت      
  

 

خبرگزاری فارس

ساخت اولین مسجد در کوبا

بیشـتر مـا به‌دلیـل زندگـی در کشـوری کـه مذهب رسـمی‌اش اسلام اسـت، قـدر نعمت زندگی در کشـور مسـلمان 
را نمی‌دانیـم. بـرای همین شـاید احسـاس هم‌کیشـان مسـلمانمان را در کوبـا درک نکنیم کـه بـرای اولین‌بار صاحب 
مسـجدی بـرای برگـزاری نمـاز شـده‌اند. کشـور کوبـا بـرای اولین‌بـار تصمیـم گرفته اسـت مسـجدی را بـرای ده‌هزار 
مسـلمانی کـه در ایـن کشـور زندگـی می‌کنند، بسـازد. ایـن مسـجد درواقع حکـم اولین مکان رسـمی بـرای عبادت 

آن‌ها را دارد. 

خبرگزاری فارس

سرطان را با پیاده‌روی از بین ببر

اگـر تنبـل هسـتید و چربی‌هـای بدنتان هـم از حد مجـاز بالاتر رفته اسـت، حداقل تکانی بـه خودتان بدهیـد و روزی 
نیم‌سـاعت در اتاقتـان پیـاده‌روی کنیـد. تحقیقات جدید نشـان داده اسـت که 30 دقیقـه پیاده‌روی به‌مدت سـه‌بار در 

هفتـه، خطـر ابتلا بـه سـرطان را کم می‌کنـد و از طـرف دیگر در سلامت مبتلایان بـه این بیماری مؤثر اسـت. 

باشگاه خبرنگاران جوان 

کلاه قرمزی با دوستی جدید می‌آید

می‌دانـم کـه شـما دیگـر بـزرگ شـده‌اید و برنامـه کـودک تلویزیون را نـگاه نمی‌کنیـد، اما بد نیسـت بدانیـد که کلاه 
قرمـزی به‌همـراه دوسـتان عروسـکی‌اش بـرای نـوروز، مهمـان خانه‌هـای ما هسـتند. اگر خوشـحال شـدید خدمتتان 
عـرض کنـم کـه کلاه قرمـزی امسـال یـک دوسـت جدیـد دارد که قرار اسـت با حضـورش همه مـا را غافلگیـر کند. 

ایسنا

حرف‌های ترامپ جهان را جای تاریک‌تری می‌کند

معمـولاً سیاسـتمداران بـا قـول تلاش بـرای دنیایی بهتـر روی کار می‌آیند، اما ایـن ماجرا درباره رئیـس جمهور جدید 
آمریـکا صـدق نمی‌کنـد. سـازمان عفـو بین‌الملل با صـدور بیانیه‌ای گفـت: لفاظی‌های رسـمی کمپین دونالـد ترامپ، 
نمونـه یـک رویـه جهانـی به‌سـمت »سیاسـت تفرقه‌آمیزتر و خشـن‌تر« اسـت. بـا افزایـش لفاظی‌هـای تنفرآمیز علیه 

مهاجـران در سراسـر اروپـا و ایـالات متحـده،‌ جهـان به »مکانـی تاریک‌تر و بی‌ثبات‌تر« تبدیل شـده اسـت.

 مواظب
 مغـزت
باش...!

دوباره مسؤولان از پدیده 

مهاجرت نخبگان صحبت 

می‌کنند

داستان مخ‌هایی که فرار می‌کنند

حتمـاً شـما هـم تـوی کلاسـتان یـک »پرویـز مـخ« یـا »سـارا زرنـگ« 
داریـد کـه هـی پشت‌سـرهم بیسـت می‌گیرنـد و کارت‌هـای صـد آفرین 
را  درو می‌کننـد. خـب چندسـالی اسـت که جناب پرویز مـخ و همچنین 
خانـم سـارا زرنـگ بعـد از قبولـی در دانشـگاه بـا رتبه‌هـای تک‌رقمـی، یا 
برنده‌شـدن در المپیادهـای علمـی، مـورد توجـه کشـورهای دیگـر قـرار 
می‌گیرنـد و دانشـکده‌های آن‌ور آبـی برایشـان دعوت‌نامـه می‌فرسـتند. 
ایـن هم‌کلاسـی‌های زرنـگ هم کـه به‌دنبال موقعیـت بهتری برای رشـد 
در دنیای علم هسـتند، وسوسـه شـده و دفتر و کتابشان را جمع می‌کنند 
و بـه آن‌ور آب‌هـا مهاجـرت می‌کننـد. بعـد از اینکه مهاجرت ایـن جنابان 
مـخ زیـاد شـد، چندنفـری راه افتادنـد و تعدادشـان را شـمردند و در آخر 
اعلام کرده‌انـد کجـای کارید؟! که مغزهـا درحال فرار هسـتند. این‌طوری 

شـد کـه اصطلاح فـرار مغزهـا مد شـد و همـه را متوجه خـود کرد. 

فضای علمی هیجان می‌خواهد

اگـر پـای درددل دوسـتان مختان بنشـینید، متوجه می‌شـوید که جنابان 
مـخ تنهـا به‌دلیـل پـول بیشـتر کشورشـان را تـرک نمی‌کننـد، هیچ‌چیز 
بیشـتر از فضـای علمـی پرتحـرک و باحال یک بچـه درس‌خـوان نابغه را 
سـرحال نمی‌آورد. بیشـتر جنابان مخ با هزار امید و آرزو مثل شـما دوران 
متوسـطه را پشت‌سـر می‌گذارنـد تـا وارد فضای علمی دانشـگاه‌ها بشـوند 
و بتوانند کارهای درسـت و حسـابی انجام بدهد، اما رؤیای طلایی بیشـتر 
بچه‌هـای دانشـمند بـا ورود بـه دانشـگاه بـر بـاد مـی‌رود، چـون به‌جـای 
محیـط علمـی پرجنب‌وجوش، کلاس‌هـای بـی‌روح و جزوه‌هـای تکراری 
انتظـار آن‌هـا را می‌کشـند. این‌جـوری می‌شـود کـه خیلـی از ایـن بچـه 
درس‌خوان‌هـا بـا ورود بـه دانشـگاه افسـرده شـده و عطای همه‌چیـز را به 
لقایش می‌بخشـند و به امیـد تجربه فضای بهتر، کوله‌بارشـان را می‌بندند 

و به‌سـمت دانشـکده‌های کشـورهای پیشـرفته می‌روند.

اگر مخ‌ها فرار کنند، چی می‌شه؟

بـا فـرار جنابان مخ از کشـور، تنهـا خانواده‌های آن‌ها غصه‌دار نشـدند، بلکه 
داد خیلـی از بزرگترهـای دلسـوز هـم درآمـد کـه چـرا بـه فکر ایـن مخ‌ها 
نیسـتید و بـرای نگه‌داشتنشـان در خانـه کاری نمی‌کنیـد؟ در ایـن بیـن 
مسـؤولان بیشـتر از همـه مورد سـؤال قـرار گرفتنـد و این‌طوری شـد که 
همگـی دور هـم جمـع شـدند تـا راهکاری بـرای جلوگیـری از فـرار مخ‌ها 
پیـدا کننـد. چـون ایـن مخ‌ها بـرای آینده کشـور خیلـی ضـروری بودند و 

وجودشـان مسـاوی با پیشـرفت علمـی و آینده درخشـان کشـور بود. 

مخ‌ها را دوست بدارید

همـه مـا نیازمند این هسـتیم که توسـط اطرافیانمان دیده شـویم. دلمان 
می‌خواهـد اگـر کاری می‌کنیـم، دیگـران قدرمان را بدانند و نشـان بدهند 
کـه زحمـات مـا را می‌بیننـد و برایشـان ارزش قایـل هسـتند. در این بین 
جنابان مخ بیشـتر از دیگران نیازمند قدرشناسـی و حمایت هسـتند. آخر 
ایـن طفلکی‌هـا بیشـتر سـاعت روزشـان را به‌جـای نشسـتن پـای نـت و 
چرخیـدن در فضـای مجازی، به‌دنبال کشـف تئوری‌های جدیـد و راه‌های 
نـو هسـتند و حـق دارنـد که بخواهنـد از جانـب اطرافیـان، مـردم محله، 
شـهر و کشورشـان دیـده شـده و مسـؤولان هـم قـدر کارهـای آن‌هـا را 
بداننـد؛ چـون اگـر آن‌ها نباشـند، در آینده چه‌کسـی بر صندلی اسـتادی 
دانشـگاه‌ها خواهد نشسـت و چه‌کسـی سـاعت‌های ارزشـمند عمـرش را 
در آزمایشـگاه‌ها و مراکـز تحقیقاتـی خواهـد گذراند تا کشـور قدمی رو به 
جلـو بـردارد. بـرای همین ما باید مخ‌های کشـورمان را دوسـت بداریم و با 
قدرشناسـی، آن‌ها را دودسـتی بچسـبیم تا خدای‌نکرده ما را ترک نکنند.

فاطمه نیک | وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه، به پدیده مهاجرت نخبگان و فرار مغزها اشاره کرد. به این بهانه در گزارش 
خبری امروز، سری به این ماجرا می‌زنیم تا بفهمیم چه‌خبر است، و اینکه  اگر دری به تخته خورد و ما هم جزو مغزها شدیم، یک‌وقت فکر فرار به سرمان نزند و 

به‌دنبال راهکار بهتری باشیم.

اگر پای درددل دوستان مختان بنشینید، متوجه می‌شوید 
که جنابان مخ تنها به‌دلیل پول بیشتر کشورشان را ترک 
نمی‌کنند، هیچ‌چیز بیشتر از فضای علمی پرتحرک و باحال 

یک بچه درس‌خوان نابغه را سرحال نمی‌آورد
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از سوراخ در

»از سـوراخ در«، عنوان یک مجموعه داسـتان اسـت که نثری بسـیار سـاده 
دارد و موضوعاتـی ماننـد عرفان، زندگی و عشـق در این داسـتان‌های کوتاه 
بـه چشـم می‌خـورد. ایـن داسـتان‌ها همچنیـن لحنـی طنـز دارنـد. فاطمه 
بن‌محمود، نویسـنده کتـاب »از سـوراخ در« در تونس متولد شـده، فلسـفه 
خوانـده و معلم اسـت. این کتاب، توسـط رحیـم فروغی از عربی به فارسـی 
برگردانده شـده اسـت.  در یکی از داسـتانک‌های این کتاب که توسط نشر 

پیدایـش به بازار آمده، چنین نوشـته شـده اسـت:
شـاه می‌ترسـید مـردم هـوس آزادی به سرشـان بزند. همـه پرنده‌هـا را در 
قفـس زندانـی کرد، امـا ترس، دسـت از سرشـان برنمی‌داشـت. قفس‌های 

دیگـری آورد و تخـم پرنده‌هـا را هـم در قفـس به بند کشـید...  .
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ش کتاب »دختر شاه برای ماه گریه می‌کند«، درباره افسانه‌های زیباست. این کتاب، 9 داستان دارد؛ »دختر شاه برای ماه گریه می‌کند«، »ماهی طلایی«، »بیشه‌زار 
غرب«، »اتاق بانو«، »هفتمین شاهزاده خانم«، »در آن‌روزها«، »کِیت جوان«، »ارُگ دنده‌ای« و »تیم‌ها«. کتابی که 3 داستان آن را با هم می‌خوانیم، دو جایزه خیلی مهم 
را دریافت کرده؛ مدال کارنگی و جایزه هانس کریستین آندِرسِن 1955. مطمئن باشید که این کتاب، ارزش خواندن را دارد.

الهـام صالـح | کتاب »دختر شـاه برای مـاه گریه می‌کند«، درباره افسـانه‌های زیباسـت. این کتاب، 9 داسـتان 
دارد؛ »دختـر شـاه بـرای مـاه گریـه می‌کنـد«، »ماهی طلایـی«، »بیشـه‌زار غـرب«، »اتـاق بانـو«، »هفتمین 
شـاهزاده خانـم«، »در آن‌روزهـا«، »کِیت جـوان«، »ارُگ دنده‌ای« و »تیم‌هـا«. کتابی که 3 داسـتان آن را با هم 
می‌خوانیـم، دو جایـزه خیلی مهـم را دریافت کرده؛ مـدال کارنگی و جایزه هانس کریسـتین آندِرسِـن 1955. 

مطمئن باشـید که این کتـاب، ارزش خوانـدن را دارد. 

خوانش کتاب »دختر شاه برای ماه گریه می‌کند«

داستان »هفتمین شاهزاده خانم«، درباره شش شاهزاده خانم است 
که فقط به‌خاطر موهایشان زندگی می‌کنند. پادشاه این داستان با یک 

دختر کولی ازدواج کرده و برای اینکه همسرش فرار نکند، دستور داده دور تا دور 
قصر را نرده بکشند. ملکه دوست دارد به چمنزارهای شرق، رودخانه جنوب، 

تپه‌های غرب و بازارهای شمال برود، اما نمی‌تواند.

کِیت جوان

دوشـیزه دِو بـا دختـری بـه اسـم کیـت کـه خدمتـکار 
اسـت، در خانـه‌ای در بیـرون شـهر زندگی می‌کننـد. در 
یکـی از روزهـا کـه کیت بـرای پـاک کـردن پنجره‌ها به 
زیرشـیروانی رفتـه، چمنـزار را می‌بینـد و از دوشـیزه دِو 
اجـازه می‌خواهـد تـا بـه چمنـزار بـرود، امـا دوشـیره دِو 

اسـت: مخالف 
»دوشـیزه دو گفـت: وای، نـه! تـو نبایـد بـه چمنزارهـا 

بـروی.« 
»چرا نباید بروم؟«	

»چون ممکن اسـت زن سـبز را در آنجا ببینـی. دروازه را 
ببنـد و رفوکاریت را بکن.«

هفتـه بعـد کیت موقـع پـاک کـردن پنجـره، رودخانه را 
می‌بینـد، یعنـی می‌تواند بـه رودخانه برود؟ دوشـیزه پیر 

ایـن اجـازه را نمی‌دهد:
دوشـیزه دو گفـت: »وای، نـه! تـو هرگـز نبایـد طـرف 

بـروی!«  رودخانـه 
ـ »چرا هرگز نباید بروم؟«

ـ »چون ممکن اسـت پادشـاه رودخانـه را در آنجا ببینی. 
در را ببنـد و برنزهـا را برق بینداز.«

دوشـیزه دِو بـه کیـت اجـازه گـردش و تفریـح نمی‌دهد. 
وقتـی او از دنیـا می‌رود، کیت بـرای پیدا کردن کار جدید 
بـه راه می‌افتـد. او در راه، زن سـبز، پادشـاه رودخانـه و 
پسـری را که دوشـیزه دِو راجع به او حـرف زده، می‌بیند. 
هرکـدام از ایـن افـراد از کیـت، چیـزی می‌خواهنـد. زن 
سـبز از او می‌خواهـد تـا در چمنـزار گل بـکارد: »کیـت 
گفـت: بـا کمال میل حاضرم ایـن کار را بکنم و بیلچه زن 
سـبز را گرفت و یک گل مینا در زمین کاشـت. زن سـبز 
گفـت: از تـو متشـکرم. حالا هرچـه دلـت می‌خواهد گل 
بچیـن. کیـت یک دسـته گل کند و زن سـبز گفت: برای 

هـر گلـی که مـی‌کاری، می‌توانـی پنجـاه گل بچینی.«
پادشـاه رودخانـه هم از کیت می‌خواهد تـا آواز بخواند و در 
عـوض، برایش پنجـاه آواز می‌خوانـد. کیت بعـد از ازدواج، 
دختـری را اسـتخدام می‌کنـد و به فرزندانـش و خدمتکار 
اجـازه می‌دهـد تـا به چمنـزار، رودخانه و بالای تپـه بروند.

»پنجـره چوبـی« نوشـته فهیمـه پرورش بـرای نهمین‌بـار تجدید چاپ شـد. 
ایـن داسـتان بلنـد، از وقایع تاریخی پیـش از انقالب و پس از آن بـه دوران 
جنـگ تحمیلی عـراق علیـه ایران می‌رسـد و ماجراهـای آن تا سـال 1365 
ادامـه می‌یابـد. ایـن وقایع در قالب یک داسـتان عاشـقانه و تأثیـر انقلاب بر 
افـراد بیان می‌شـود. در »پنجـره چوبـی«، در بحبوحه وقایع پیـش از انقلاب، 
یـک دختـر بـه یک پسـر علاقه‌منـد می‌شـود. ایـن پسـر از انقلابیون اسـت 
و همیـن موضـوع دختـر را بـه مبارزه علیـه حکومت پهلـوی و پابه‌پای پسـر 
بـودن ترغیـب می‌کنـد.  ایـن کتاب را کتابسـتان معرفـت روانه بـازار کرده 
اسـت.  شـمارگان »پنجره چوبی« 1200 نسـخه اسـت و با قیمـت 17 هزار 

تومـان ارایـه شـده اسـت. در بخشـی از این کتـاب می‌خوانیم:
سـرم را به‌طـرف سـقف گردانـدم و ناگهـان چیـزی در درونـم فروریخـت. 
همـان حـس اولیـن نگاهمـان در ایسـتگاه اتوبـوس مـرا گرفت. حـالا دیگر 

مطمئـن بـودم که مـرا می‌بینـد... .

پنجره چوبی

پدر، عشق، پسر

نوجوانـان در فرهنگسـرای رسـانه و در جدیدتریـن برنامـه کتابخوانی 
گروهـی، کتـاب »پـدر، عشـق، پسـر« نوشـته سـیدمهدی شـجاعی را 
بـا یکدیگـر خواندنـد. »پـدر، عشـق، پسـر« کتابـی دربـاره حضـرت 
علی‌اکبر)ع( اسـت که براسـاس اسـناد معتبر به رشـته تحریـر درآمده 
را  از زندگـی حضـرت علی‌اکبـر)ع(  فرازهایـی  ایـن کتـاب،  اسـت. 
دربرمی‌گیـرد. هـر فصل این کتاب سـیدمهدی شـجاعی، »مجلس« نام 
دارد و کتـاب، 10 مجلـس را شـامل می‌شـود. هریـک از ایـن مجالس، 
دربـاره بخش‌هایـی از زندگـی حضـرت علی‌اکبـر)ع( اسـت و مجلس 

پایانـی نیز بـه شـهادت وی اختصـاص دارد. 
بخش‌هایی از کتاب به این شرح است:

کدام جان می‌توانسـت درمقابل این مناسبات عاشـقانه دوام بیاورد؟ تو 
می‌خواسـتی کربلا باشـی کـه چه کنی؟ که بـرای علی‌اکبـر)ع( مادری 
کنـی؟ کـه زبان بگیـری؟ گریبان چـاک دهی؟ که سـینه بکوبی؟ که 
صـورت بخراشـی؟ که وقت رفتـن از مهر مادری سرشـارش کنی؟ که 
قدم‌هایش را به اشـک چشـم بشـویی؟ یادت هسـت لیلا؟ یکی از این 
شـب‌ها را کـه گفتـم: »به‌گمانـم امـام، دل از علی‌اکبر)ع( نکنـده بود«. 
بـه دیگـران می‌گفت دل بکنیـد و رهایش کنیـد، اما هنوز خـودش دل 

. بود...  نکنده 

روایتـی از جنگ‌هـای داخلی سـریلانکا با عنوان »شـبح آنیل« منتشـر شـد. داسـتان این کتـاب درباره 
دختری به اسـم آنیل اسـت که کارشـناس پزشـک‌قانونی سـازمان حقوق بشـری شـده اسـت. »شـبح 
آنیل«، نخسـتین کتاب از »مایکل اونداتیه« اسـت که به فارسـی ترجمه شـده اسـت. مترجـم این کتاب، 

اسـدالله امرایی و ناشـر آن مروارید اسـت. 

»بریت ماری اینجا بود« به بازار نشـر آمد. این کتاب در سـال 2014 در سـوئد منتشـر شـد 
و نه‌فقـط در سـوئد، بلکه در سرتاسـر دنیا مورد اسـتقبال مخاطبان خود قـرار گرفت. این 
کتـاب را »فردریک بکمن«، نویسـنده رمـان »مردی به نام اوُه« نوشـته و فرنـاز تیمورازف 

آن را به فارسـی ترجمه کرده و نشـر نون آن را منتشـر سـاخته است. 

»مترسـک مزرعـه آتشـین« به چاپ هشـتم رسـید. ایـن کتاب، یـک رمان نوجوان اسـت کـه به موضـوع دفاع 
مقـدس اختصـاص دارد و داسـتان آیدیـن، نوجـوان سـیزده-‌ چهـارده سـاله‌ای را روایـت می‌کنـد کـه تصمیم 
می‌گیـرد بـه جبهه بـرود تا به مردانگی برسـد. »مترسـک مزرعه آتشـین« را داوود امیریان نوشـته و انتشـارات 

کتابسـتان معرفت منتشـر کرده اسـت. 

شـهر کتـاب پاسـداران، میزبـان طـرح چهارشـنبه‌خوانی کتاب اسـت. این طـرح با هـدف ترویج 
فرهنـگ کتابخوانـی و مطالعـه بین مـردم اجـرا می‌شـود و در آن همه کتاب‌هـای این فروشـگاه با 
تخفیـف 15 درصد به فروش می‌رسـد. آخرین چهارشـنبه هر ماه، از سـاعت 10 تا 22 زمـان برگزاری 

»چهارشـنبه‌خوانی کتاب« اسـت. اولین جلسـه ایـن طرح، چهارشـنبه 27 بهمن برگزار شـد. 

نوزدهمیـن جشـنواره بین‌المللی قصه‌گویـی، در مرکز آفرینش‌هـای کانون پرورش فکـری کودکان 
و نوجوانـان برگـزار شـد. در ایـن‌ روز، 68 قصه‌گـوی ایرانـی و خارجـی، 11 نوجوان، 5 مربـی کانون، 
یـک پدربـزرگ و 2 قصه‌گـوی بخش رضـوی، قصه‌خوانـی کردند و همچنیـن 12 قصه‌گو بـه 4 نقطه 

از شـهر تهران اعزام شـدند تا قصـه بخوانند. 
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عیـدی
کتاب هدیه بگیرید

اگر بخواهیم از آغاز 
جشنواره قصه‌گویی 
کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان که 
جزو یکی از مهم‌ترین 
رویدادهای کتاب در 
حوزه کودک و نوجوان 
است، عبور کنیم، 
مهم‌ترین رویداد 
دیگری که در هفته 
پیش در حوزه کتاب 
رخ داد، آغاز ثبت‌نام 
کتاب‌فروشان در طرح 
عیدانه کتاب بود. در 
این طرح، علاقه‌مندان 
می‌توانند کتاب‌های 
موردنیاز خود را با 
20 درصد تخفیف 
در حوزه عمومی و 
25 درصد تخفیف 
در حوزه کتاب‌های 
کودک و نوجوان تهیه 
کنند. سایر اخبار کتاب 
هم مربوط است به 
انتشار کتاب‌هایی در 
زمینه‌های مختلف.

 اخبار کتاب 
در هفته‌ای که گذشت
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 دختر شاه برای ماه گریه می‌کند
النور فارجون/ ترجمه: شهلا طهماسبی

تصویرها: ادوارد اردیزون
چاپ اول: 1381/ چاپ دوم: 1382

تهران: نشر مرکز، کتاب مریم/ 94 ص: مصور

ی ساعت‌ها در ظهر  وقتـ
نیمه‌شب را اعلام کردند

سرزمین بی‌ملکه

ملکـه در تولـد هفتمیـن دختـر خـود از پادشـاه می‌خواهد تا مشـخص کند 
کـدام دختـر، ملکـه خواهـد شـد. جـواب پادشـاه ایـن اسـت: »دختـری که 
موهـای بلندتـری دارد.« پرسـتارهای شـاهزاده خانم‌هـا شـروع می‌کننـد به 
مراقبـت از موهـای دخترهـا و قـرار می‌شـود ملکـه هـم از موهـای هفتمین 
فرزنـد خـود مراقبـت کنـد. سـرانجام ملکـه می‌میـرد و قـرار می‌شـود ملکه 
جدیـد انتخاب شـود. شـاهزاده‌ای کـه نه حـرف می‌زند، نه صحبـت می‌کند، 
می‌خواهـد بـا ملکـه ازدواج کنـد، امـا موهـای هـر شـش دختـر شـاه به یک 
انـدازه اسـت، پس ملکه، مشـخص نمی‌شـود. دختر هفتم هـم از ته موهایش 
را کوتـاه کـرده. شـش دختر شـاه، سـال‌ها بـه مراقبـت از موهای خـود ادامه 
می‌دهنـد و شـاهزاده هـم سـال‌ها منتظر می‌مانـد تا با یکـی از آن‌هـا ازدواج 
کنـد، امـا دختر هفتـم، آزادی خود را به‌دسـت مـی‌آورد: »هفتمین شـاهزاده 
خانـم دوبـاره دسـتمال قرمـز را بـه سـر خود بسـت و از قصـر بیـرون دوید و 

به‌طـرف تپه‌هـا و رودخانـه و چمنزارهـا و بازارهـا رفـت...«

4
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهد كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما 

پـرواز كـرده تـا شـما پرنده‌هـاي شـجاع و زيبـا را ببرد به كـوه قاف. اگر شـما هم به هدهـد كمك كنيد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

سرود تازه‌ای بخوان،،
در آسمان دوستی بخند،،
هر آن‌چه خواستی بتاب،،

شروع کن!
طلوع کن!

زنجره!
تازه 

وقتـي  اتاقـم  پنجـرۀ  كنـار  گلـدان  گل 
تـكان مي‌خورنـد و  گلبرگ‌هـاي كوچكـش 
مي‌فهمـم،  مي‌شـود، خـوب  سـاقه‌اش خـم 
نيـاز  و  راز  خدايـش  بـا  ميك‌نـم  حـس 
ميك‌نـد و بـه سـجده مـي‌رود و هنگاميك‌ـه 
بـالا  به‌سـمت  برگ‌هايـش  مي‌خوانـد،  دعـا 
بـا  بـاران، همـراه  بـارش  بـا  بـاز مي‌شـوند. 

از  خـود  تـر  چشـمان  بلوريـن  شـبنم‌هاي 
آفريده‌اش سپاسـگزاري ميك‌نـد و من خيلي 
نزديـك، خـدا را در اتاقـم حـس ميك‌نـم... 
دوسـتت دارم خـداي مهربانم، خـداي گلدان 

كنار پنجـرۀ اتاقم.
  رويا نجف‌زاده، عضو نوجوان
 كانون پرورش فكري كلات

راز و نياز گل با خدا...

از راه دور آمده‌ام

ظهر سـردی بود. هوای سـوزناک، بینی، انگشـتان و گونه‌های زایران پیادة آقا 
علی‌ بن موسـی‌الرّضا‌)ع( را سـرخ کرده بود، ولی همچنان به راه خود ادامه 

می‌دادنـد. بـه عشـق آقا سـردی هوا را گـرم حس می‌کردنـد و پابه‌پای 
هـم پیـش می‌رفتند. به‌همراه پسـرعموها و دوسـتانم به‌سـمت 

مشـهد درحال حرکت بودیم. با هم سـر موضوعات مختلف 
حـرف می‌زدیـم. یخ‌بندان راه‌رفتنمان را سـخت کـرده بود. 
بعضی‌هـا به‌علـّت پیری بارهـا به زمیـن می‌خوردنـد، امّا با 

یـک یاعلـی)ع( بر‌می‌خواسـتند و ادامـه می‌دادنـد. تـوی راه 
مـردم نذری‌هـای زیـادی می‌دادنـد و هرکسـی درحـد 

تـوان خـودش بـه زایـران پیـاده کمـک می‌کـرد؛ یکی 
کفش‌هـا را واکـس مـی‌زد، یکـی بـه زایـران چـای 
مـی‌داد، یکـی پاهـای زایـران را ماسـاژ مـی‌داد. 
نزدیـک حرم بودیم. دل‌ها بی‌قرار بود و در سـینه 

آرام نمی‌گرفـت. اشـک‌ها بی‌اختیـار می‌ریخـت و 
بـدون اینکـه حرفی بزنیم، فقط تنـد راه می‌رفتیم، به 

امید آنکه حاجت‌روا باشـیم و سـربلند به دیار خود برگردیم؛ 
امّـا تـه دل بـه این معتقـد بودیم کـه هرچه صلاح اسـت، همـان پیش 

آید. به حرم رسیدیم. من با دیدن گنبد طلا چند دقیقه‌ای به گنبد خیره شدم و فقط اشک ریختم.
 صادق سپاهی، عضو نوجوان كانون پرورش فكري چناران

دستان خدا

در خودم گم گشته بودم بازهم
در گلويم سيلي از طوفان و بغض
دم‌به‌دم ابري پليد و بدصدا
رنگ سرخ خنده‌ام را مي‌ربود
من دلم را از كف سرد اتاق
جمع كردم، ريختم در دامنم
بي‌صدا كنجي دويدم تا مگر
دست دور شانه‌هاي خود زنم
ترس روي گونه‌هاي زرد من
سيلي سرد و كثيفي ميك‌شيد
فكر تكرار غروب خنده‌ها
خندة سرخ لبم را مي‌دريد
من تنم را روي دستان خدا انداختم
مثل كي گنجشك قلبم مي‌تپيد
كمك‌مك آرامشي آمد به روح
روي چشمان دلم رؤيا دميد

 تکتم دستورانی، عضو نوجوان 
كانون پرورش فكري جغتای

نکند... 

همچـون بقیّـۀ درکنـار برکه مشـغول بازی بودم. مادرم با مهربانی به من نزدیک شـد. همیشـه آرزو داشـتم در آینده مثل 
مـادرم شـوم. مـادرم، پروانـه‌ای با بال‌های رنگي سـبز و زرد بود. من عاشـق ایـن دو رنگ بودم. امروز از همـان اوّل که 

چشـمانم را گشـودم، حسّـی وصف‌ناپذیـر داشـتم که کم‌کم مفهومـش را درک کردم. امـروز روز موعود بـود... روز 
نـو شـدن... روز رسـیدن بـه آرزوی همیشـگی‌ام... پروانه شـدن... همراه مادرم بـه بوته‌ای نزدیک شـدیم و مادرم 
همچـون معلمّـی دلسـوز، تنیـدن پیلـه را به من آموخـت. وقتی خانـۀ کوچک و سـفیدم آمـادۀ پذیرفتن من 
شـد، خیلی خوشـحال شـدم، ولـی کمی بعد ترسـیدم. نکند من پروانه‌ای شـوم کـور، قهوه‌ای و زشـت. نکند 
اصلاً بـه آرزویـم نرسـم و در خانـه‌ام بمیـرم! مادرم هـم حال بهتری نداشـت. امّـا نگرانی‌اش را انـکار می‌کرد. 
سـرانجام بـا نیـروی شـگفت‌انگیز پیلـه کـه همچـون آهن‌ربایـی کـه آهنـی را جـذب می‌کنـد، مرا به‌سـمت 
خـود می‌کشـید، وارد آن شـدم. همه‌جـا تاریـک بـود و تنـگ... ولـی انگار نـوری قلبـم را به دنیای بیـرون بینا 

می‌کـرد... بعدهـا هنگامی‌کـه بـر فـراز گل‌های بهشـتی پرواز می‌کـردم، فهمیدم کـه آن نـور... آن نـور... آن نور 
خدا بوده اسـت.

 کوثر سادات علوی، عضو نوجوان كانون پرورش فكري2 سبزوار

 مریم رئوفی‌نیا، عضو 
نوجوان كانون پرورش 
فكري تربت‌جام

پرورش فکری کانون  نوجوان  اعضای  ثار  آ با  ه  همرا

ماه ز  ا تکه‌ای 

خواب ماهي

همۀ ما خواب یک ماهی را دیده بودیم:
بـرادرم خـواب دیده بود که یـک ماهی کنار کوهی از کتاب اسـت 

و کتـاب می‌خوانـد. بـرادرم می‌خواسـت بـا او بـازی کنـد، ولـی 
ماهـی بـزرگ و بزرگ‌تـر شـد و مثـل بالن شـد و به بـالا رفت.

همۀ ما خواب یک ماهی را دیده بودیم:
خواهـرم خـواب دیـده بـود ماهی‌هـا رنگ‌هـا را بـه همه‌جـا 
پخـش می‌کردنـد و روی دیـوار نقّاشـی می‌کشـیدند. خواهـرم 

خواسـت آن‌هـا را بگیـرد، ولـی ماهی‌هـا رنگین‌کمـان را صـدا 
کردنـد و روی آن نشسـتند و رفتنـد.
همۀ ما خواب یک ماهی را دیده بودیم:

خـودم خـواب دیده بـودم یک ماهی دور آسـمان می‌چرخیـد و می‌چرخید 
کـه سـرم گیـج رفت و افتـادم. وقتـی بیدار شـدیم، به پدربـزرگ گفتیـم. پدربزرگ 
رفـت در اتـاق و چند سـاعت طول داد. وقتی آمد بیرون، یک نقّاشـی ماهی کشـیده 
بـود. نقّاشـی را بـه دیوار چسـباندیم. ولی هنوز حـس می‌کردیم آن ماهـی‌ای که در 

خـواب دیده بودیـم دارد به مـا می‌خندد. 
 فاطمه ارزه‌گر، عضو مکاتبه‌ای مركز آفرينش‌هاي ادبي

مثل یک طلوع

مثل یک طلوع،
در طلوع دلتنگی خورشید،

تو مثل یک گُل شکفتی و قنوت کردی.
ناگهان چشم من بر گیلاس کال گره خورد،

از خجالت رنگ او پرید و به سرخی زد.
در رؤیا با رؤیای خود در صحرا می‌دویدم، 

بـه دور درختـان  بـا دامـن پرچیـن خـود  و 
 . می‌چرخیـدم

گوش من شادِ شاد بود.
چون او می‌خواست سر‌پناه گوشواره‌ای نو شود.

 یگانه خموش، عضو نوجوان
 كانون پرورش فكري قوچان

عمر بی‌معرفت آبی است که از جوي رفته
این زیانی است که جبران نپذیرد هرگز

ما در خانه ‌سلطان سروسامان داریم
هرچه داریم ز آقای خراسان داریم

با دم قدسی معشوق نفس تازه کنم
تا که قدری سخن از یار خوش‌آوازه کنم
صحن‌گردی حرم وقت سحر می‌خواهم

تا صفای دل شیدازده اندازه کنم 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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مردم »گاندو« را دوست دارند
مردم سیستان و بلوچستان تمساح پوزه کوتاه یا »گاندو« را دوست دارند و او را نشانه آب و آبادنی می‌دانند. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

قرار ساعت 8اینستاگرام
خانم هشتک 9h

50012likes
View all 10000comments

حالا وقت عمل‌کردن است
گفتـم تـا هنـوز خیلی‌هایتـان سـراغ خرید 
مایحتـاج! چهارشـنبه آخـر سـال نرفته‌اید، 
تکلیـف ایـن رسـم سـوزان را در همیـن 
سـتون مشـخص کنیم و برگردیم سروقت 

امـر خطیـر خانه‌تکانـی :(
خـب حادثـه پلاسـکو را کـه هنـوز یادتان 
نرفتـه اســـت. آن شـــعارها، نوشـته‌ها و 
عکس‌هایـی کـه از شـــهدای آتش‌نشـان 
در اینسـتاگرام منتشــر کردیم، آن عکس 
پروفایل‌هایی که از شـهادت آتش‌نشـان‌ها 
تغییـر دادیـم به عکس‌هـا و طرح‌هایشـان 
و غصه‌هایـی کـه برایشـان خوردیـم. برای 
کـه  زحمتـی  بـرای  و  سختشـان  شـغل 
به‌خاطـر بی‌احتیاطی‌هـا متحمل می‌شـوند.
تـا اینجایـش فقط حرف بـود. البته نه اینکه 
بگویم مـردم در همدردی با آتش‌نشـان‌ها 
فقـط حـرف زدنـد. ایـن حجـم از همراهی 
بـا حادثـه‌ای کـه بـرای آن‌هـا اتفـاق افتاد، 
خیلـی هم قابل‌احترام اسـت. امـا الان وقت 

عمل‌کـردن بـه همان حرف‌هاسـت.
هرسـال موقع رسم چهارشنبه‌سـوری که از 
اصـل خـودش خیلـی خیلی فاصلـه گرفته، 
اگـر همـه حـوادث آتش‌سـوزی کـه در 
اتفـاق می‌افتـد را روی‌هـم جمـع  کشـور 
کنیـم، اگـر از نظر حجـم آتـش و تخریب 
نشـود، کمتـر  بیشـتر  پلاسـکو  از حادثـه 

نمی‌شـود.
در  مجـازی  فضـای  فعـالان  بعضـی 
اینسـتاگرام و شـبکه‌های اجتماعی هشتگ 
و  انداخته‌انـد  بـه‌راه  را  نه_به_ترقـه   #

می‌نویسـند. دربـاره‌اش 
حـالا وقـت ایـن اسـت کـه بنشـینیم پیش 
ببینیـم  و  کنیـم  حسـاب‌کتاب  خودمـان 
زودگـذر  لـذت  حاضریـم  چندنفرمـان 
آتش‌بـازی در چهارشـنبه آخرسـال را بـا 
همـدردی واقعی با یکی از مشـاغل سـخت 
کـه چندوقـت پیـش بـرای نجـات جـان 
مـردم، شـهدای زیـادی هـم داد، عـوض 

کنیـم. ایـن گـوی و ایـن میـدان.
# چهارشنبه‌سوری
# چهارشنبه‌سوزی

# آتش‌نشان
# شهدای آتش‌نشان

# پلاسکو # مرد عمل
شـب  سـخت  مشـاغل  بـه   :Hashtfans
چهارشنبه‌سـوری، شغل دکترها و پرستارها 
را هـم بایـد اضافـه کـرد. کسـانی‌که آن 
شـب تـا صبـح به‌خاطـر حجـم کار زیـاد 

هسـتند. بیدار 
برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

فراز 23 و 22 دعای 32 صحیفه سجادیه

الهـی! عقربه‌هـای زندگـی‌ام را بـه گذشـته 

بازمی‌گردانـم تـا مبـادا در انبـوه داشـته‌های 

زمینـی‌ام فرامـوش کنـم راه‌هـای آمـده را از 

هیچ تـا امـروز!

تـا مبـادا در صـدا و شـانه‌های مغـرورم گـم 

شـود ناچیـزی‌ام!

بـار خدایا! من ‌کـی‌ام جز بازمانده شـبنم دو 

گلبرگ درهـم آغشـته و هدیـه‌ای از آب بـه 

خاک!

الهـی! مـن کـی‌ام جـز معجـزه‌ای از رویـش 

زندگـی بـر اسـتخوان‌هایم؟ 

الهی! من کیستم جز آنچه تو می‌خواهی؟

اللّهُـمّ وَ أنَـْتَ حَدَرتْنَِـي مَاءً مَهِينـاً مِنْ صُلْبٍ 

مُتَضَايِـقِ الْعِظَـامِ، حَـرِجِ الْمَسَـالِكِ إلَِ رحَِـمٍ 

ضَيّقَـةٍ سَترَتْهََا بِالْحُجُـبِ، تصَُفُّنِـي حَـالً عَنْ 

حَـالٍ حَتّـى انتَْهَيْـتَ بِ إلَِ تَـَامِ الصّـورةَِ، وَ 

أثَبَْـتّ فِّ الْجَـوَارحَِ كمََ نعََـتّ فِ كِتَابِكَ نطُْفَةً 

ثـُمّ عَلَقَـةً ثـُمّ مُضْغَـةً ثمُّ عَظْامً ثمُّ كَسَـوْتَ 

الْعِظَـامَ لَحْامً، ثـُمّ أنَشَْـأتْنَِي خَلْقـاً آخَـرَ كَمَ 

. شِئْتَ

خدايـا تو مرا در صورت آبى بى‏مقدار از صلبى 

داراى اسـتخوان‌هاى به‌هـم پيوسـته و درهم 

فشرده و راه‏هایـى باريـك و تنگ به تنگناى 

بـه پرده‏هـا پوشـيده‏اى،  رحمـى كـه آن را 

سرازيـر كـردى، درحا‌لىكه مـرا از حالى به حال 

ديگـر مى‏گردانـدى، تـا آنـگاه كـه بـه كامل 

صورت رسـاندى، و در نقشى كامل بياراسـتى 

برقـرار  مـن  پيكـر  در  را  اعضـاء  شـبكه  و 

كـردى، و چنان‌كـه در كتـاب خـود توصيـف 

كـرده‏اى: در آغـاز به‌صـورت نطفـه، سـپس 

علقـه و آنگاه مضغـه و بعـد از آن به‌صورت 

اسـتخوان آفريـدى، سـپس اسـتخوان‌ها را به 

گوشـت پوشـانيدى، و آنـگاه مـرا چنان‌كـه 

خود خواسـتى، به مرحله ديگـرى از آفرينش 

درآوردى.
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